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Abstract 

Critical discourse analysis is a systematic theory developed by Norman Fairclough that 

is highly effective for analyzing works closely linked with the social and political 

conditions of society. This type of analysis is also crucial for accurately portraying what 

is happening in society. The theory investigates the work on three levels: description, 

interpretation, and explanation. In the first level, the theory examines the vocabulary 

used in the work, while in the interpretation level, it focuses on the discourse conduct 

and effects of common or hegemonic discourses. In the explanation level, the theory 

reflects on social behaviors and how social issues are represented in the work. Shahad 

al-Rawi, a young and novice Iraqi author, wrote two significant works in the second 

decade of the 21st century. His primary work, "The Baghdad Clock," received praise 

from critics and readers alike. This study utilizes descriptive-analytical methods to 

connect the novel with present-day social and political issues in Iraq, particularly 

focusing on war and occupation stories from past decades. The study aims to provide a 

critical discourse analysis of the novel to explore how social conditions and socially-

produced discourses influence agency. The paper seeks to investigate how war and 

occupation are portrayed in relation to emigration as a perceived opportunity for 

educated Iraqi citizens despite their love for their homeland. Exploring discourses 

within a work is socially and literally critical, thus this paper delves into analyzing "The 

Baghdad Clock." Findings suggest that the author incorporates formal elements 

reflecting social conditions impacted by war, occupation, embargoes, etc. Additionally, 

the study aims to elucidate and normalize emigration discourse as a preferred narrative 

shaped by societal agents. 
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 نورمن فرکلاف   هینظر هیبر پا 
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 1( مسئول  سندهينو

 )استاديار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، آذربايجان غربی، ايران(  مصطفی يگانی 

Doi:10.22067/jallv15.i3.2306-1283 

 چکیده 

مند از نورمن فرکلاف است که برای تحلیل آثاری که در پیوند نزديک با شرايط  ای نظامتحلیل گفتمان انتقادی، نظريه 

تولید می  آنچه در جامعه   یاملاحظه  قابلشوند کارايی  اجتماعی و سیاسی جامعه  بازگويی  بررسی نحوه  برای  و  دارد 

اثر می می بررسی  به  تبیین  و  تفسیر  توصیف،  در سه سطح  نظريه  اين  است.  مناسب  يعنی  گذرد  اول  در سطح  پردازد. 

توصیف به بررسی صوری و فرمی اثر از جهت واژگان و تعابیر به کار رفته و در سطح تفسیر به کردار گفتمانی در اثر و  

غالب در آن و در سطح تبیین به بازتاب کردار اجتماعی و چگونگی    هژمونیهای رايج و  میزان تأثیر گفتمان يا گفتمان

کار عراقی، دو اثر مهم خود را در دهه دوم  «، نويسنده جوان و تازهالروايشهدپردازد. »بازتاب مسائل اجتماعی در اثر می

نام   به  او  نخست  اثر  و  است  درآورده  نگارش  به  يکم  و  بیست  بغداد«قرن  و    »ساعة  ناقدان  تحسین  بغداد(  )ساعت 

تحلیلی به بررسی و تحلیل گفتمان انتقادی اين    –مخاطبان زيادی را برانگیخته است. اين مقاله به شیوه روش توصیفی  

پردازد. در واقع هدف اين مقاله کشف رابطه  های مولَّد جامعه می رمان برای کشف عاملیت شرايط اجتماعی و گفتمان

کرده امری  میان جنگ و اشغال با تولید و تقويت گفتمان مهاجرت است که برای شهروندان عراقی به ويژه افراد تحصیل

شناسی و  ها و عوامل تشکیل دهنده آن در يک اثر، از جهت جامعهناپذير است. طبیعی است که کشف گفتماناجتناب 

دهد که نويسنده بسیاری از عناصر زبانی و  ادبی از ضرورت و اهمیت فراوانی برخوردار است. نتیجه تحقیق نشان می

به کار برده است و در صدد   ناگوار جنگ، محاصره و اشغال  تأثیرپذيری از شرايط اجتماعی  اثر را در ذيل  ساختاری 

سیاسی   کارگزاران  اجتماعی  شرايط  زايیده  و  برگزيده  گفتمانی  که  است  مهاجرت  گفتمان  دادن  جلوه  عادی  و  توجیه 

 است.  

 .ساعة بغداد، الراويشهدی، نورمن فرکلاف،  و اجتماع یکردار گفتمان تحلیل گفتمان، ها:کلیدواژه
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 مقدمه  .1

رويکردهای نقدی جديد که در دوره معاصر ارائه گرديد از سطح واژه و جمله فراتر رفت و متن و ساختارهای بزرگ  

های  واحد  نقدبهای مستقل و کامل پرداختند و  مجموعه  عنوان بهمتنی را بررسی کرد. محققان و ناقدان به بررسی متن  

بررسی کارکردها و چرايی انتخاب    درصددروی آوردند. همچنین بسیاری از نظريات نقدی معاصر    ازجمله  یتربزرگ

های زبانی بودند که تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف دارای هر دو نکته است. توسعه مکاتب  ها و صورتها، سوژهقالب

آثار و فراوردهو جريان با توسعه  اثر گفتمان  های نقدی مطابق  نتیجه حاصل گرديد که يک  های ادبی پديد آمد و اين 

با روايت رويدادها و انديشهسازد و مولدّ شرايط اجتماعی است. رمانمسلّط جامعه را منعکس می  های بزرگ  نويسان 

شناس ظاهر شدند و به گزارش و انعکاس شرايط جامعه پرداخته و راهکارها و  انسانی و اجتماعی در نقش يک جامعه

های مسلط و چرايی  ها و مشکلات پیشنهاد کردند؛ بنابراين برای بررسی و شناخت گفتمانهايی برای حل بحرانشیوه

صورت نظريهانتخاب  نیازمند  آن،  کارکردهای  تحلیل  و  زبانی  نظامهای  و  فنّی  انتقادی  ای  گفتمان  نظريه  است.  مند 

های اجتماعی بسیار  گیری از هر دو مقوله ساختارگرايی و کارکردگرايی برای بررسی آثاری چون رمانفرکلاف با بهره

 مؤثر و کارآمد است.  

تحولات و مسائل اجتماعی خُرد و کلان که در عراق دوره معاصر رخ داد، باعث شکوفايی رمان و توسعه نگارش اين  

نوع ادبی گرديد که توانايی زيادی در بازتاب مسائل اجتماعی دارد. برای آگاهی از بسیاری مسائل اجتماعی و عمق و  

ابزارها است. بعد از انتخاب رمان، تعیین   تأثیرگذاری آن بر زيست مردم و گفتمان جامعه، رمان يکی از بهترين  میزان 

های محتلف اجتماعی  های رايج در جامعه و روابط میان لايهای که بتواند ما را در فهم و شناخت جامعه و گفتمانشیوه

های عراقی معاصر  و فکری کمک کند، بسیار دارای اهمیت است. تحلیل گفتمان انتقادی اين امکان را برای تحلیل رمان

تحلیل متنبه خواننده می با  تا  فرمدهد  آنکه  بر  زبان و اجتماع را کشف و علاوه  رابطه  های صوری  شناسانه و دقیق، 

تواند گفتمان و مناسبات قدرت در جامعه و شرايط اجتماعی حاکم را بررسی  کند، میجديد و هماهنگ را کشف می

«، نويسنده جوان و معاصر عراقی، از جهت توجه به مسائل اجتماعی روز در نوع خود جالب  الراويشهدهای » کند. رمان

دغدغه  نويسنده  و  رمان  توجه است  اجتماعی مطرح کرده است.  تحولات  و  بستر شرايط  در  را  عراقی  های زن جوان 

کننده  ساعت بغداد وی که جوايز مهم ادبی متعددی بدست آورده، حاصل شرايط اجتماعی جنگ و محاصره و تقويت

 گفتمان مهاجرت است که اين مقاله در صدد بررسی همین موضوع است.  

 های پژوهش ها و فرضیهپرسش  . 1.1

 های مقاله حاضر به شرح زير است:و فرضیه هاپرسش

 های زبانی بهره گرفته است؟ ها و صورتاز چه فرم مطابق با نظريه فرکلاف، نويسنده

 های بیانی و زبانی با شرايط اجتماعی و گفتمان حاکم در اثر با توجه به نظريه فرکلاف چیست؟ رابطه میان فرم

ای از  اول اين فرضیه مطرح است که نويسنده در رمان مذکور از زبان ساده، شفاهی و همچنین پاره  سؤال در پاسخ به  

 های رئالیسم جادويی بهره گرفته است.  جلوه

دوم فرضیه بر اين اساس است که نويسنده اشکال زبانی و بیانی را مرتبط با طبقات متوسط جامعه    سؤال در پاسخ به  

 دهند، به کار برده است.که بنابر شرايط اجتماعی و سیاسی مهاجرت را بر قرار ترجیح می
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های مرتبط انجام شده و شرحی کوتاه از نظريه و سان اين مقاله با تکیه بر دو پرسش مذکور، بعد از بیان پژوهشبدين

می  فرکلاف  نظريه  اصلی  محور  سه  پايه  بر  رمان  بررسی  به  اصلی  رمان،  کلیدواژه  عنوان  به  مهاجرت  مفهوم  و  پردازد 

 گیرد. تحلیل در تمامی سه محور، مورد تأکید قرار می

 . پیشینه پژوهش 2.1

کاری است و تاکنون دو اثر منتشر کرده است و طبیعی است که تحقیقات اندکی پیرامون آثار  شهدالراوی نويسنده تازه

 توان به موارد ذيل اشاره کرد: او نوشته شده است که از جمله آنها می 

(؛ به قلم حسن دراسة مقارنةگلی ترقّی. )ل و خواب زمستان    الانتلجینیسیا في روایتي ساعة بغداد لشهد الراوي،  (،2021مقاله )

کرده ای اجتماعی از اشخاص تحصیلعباس فلاح و همکاران. نويسندگان در اين مقاله به بررسی چگونگی حضور طبقه 

اند. محققان به ابعاد تبعید و تمايل به زيستن در وطن با وجود موانع  و روشنفکر در دو رمان عربی و فارسی پرداخته

 اند.  اشاره کرده و آن را تحلیل نموده

به تحقیق فاطمه    معرفیة الحواریة ومکونات الشخصیة في روایة ساعة بغداد لشهدالراوي. (،  2019پايان نامه کارشناسی ارشد )

تحلیل   به  و  داده  قرار  بررسی  مورد  رمان  در  را  چندصدايی  بحث  محور  دو  در  تحقیق  اين  فرجانی.  مسعودة  و  بالی 

چندگانگی و  تضادها  شیوهتناقضات،  و  عنصر شخصیت  همچنین  است.  پرداخته  رمان  در  را  های شخصیت ها  پردازی 

 مورد عنايت قرار داده و ابعاد آن را مشخص کرده است.  

.  ژاک لاکان  یروان  یهاساحت  یهي رمان ساعۀ بغداد بر اساس نظر  یاصل  تی شخص  ۀکاوان روان  لیتحل(،  1401مقاله )

-هيو بر اساس نظر  یل یتحل  -یف یبر روش توص  هیبا تک  کوشدیژوهش حاضر منوشته توسط عبدالأحد غیبی و ديگران. پ

 ،یال یآن، بپردازد و بازتاب سه ساحت خ  یراو  یعنيرمان،    نيا  یاصل  تیشخص  یکاو»ژاک لاکان«، به روان  یگانهسه  ی

 او نشان دهد.  یو اجتماع یشخص یو واقع را در زندگ نينماد

) مقاله  ديگر  عنوان  2019ای  با  الراوي«  (،  لشهد  بغداد  ساعة  روایة  في  العجائبیة  نجم  »الشخصیات  و  محمد  عادل  نوشته 

عبدالله. محققان در اين مقاله به بعد رئالیسم جادويی در رمان پرداخته و اتفاقات عجیب و جاوديی اين داستان که به  

 اند.  تحلیل کرده ،شیوه تخیلی روايت شده را

اين موارد فوق و نوشته تاکنون مقالهغیر  اينترنتی،  بر مقوله و گفتمان  های پراکنده  تأکید  تحلیل گفتمان و  ای درباره 

مهاجرت در رمان ساعت بغداد به نگارش در نیامده است و مقاله حاضر برای اولین بار به طور دقیق و به اين موضوع 

 شود. ورود کرده و از اين جهت پژوهشی نو محسوب می

 مبانی نظری پژوهش  .2

  شود. سطح توصیف که در اين سطح متن بر اساس مشخصهاز سه سطح تشکیل می   فر کلاف روش تحلیل گفتمانی  

شود. در سطح تفسیر و توضیح روابط موجود بین فرايندهايی  شناختی خاص موجود در گفتمان توصیف میهای زبان

تأثیر انتخابکه باعث تولید و درک گفتمان مورد نظر می ...(  ک ها در پیشود و  ره گفتمان )از لحاظ واژگان، ساخت و 

قرار می بررسی  و مورد  گفتمانی  بین عناصر  رابطه  و چرايی  توضیح  به  دارد،  نام  تبیین  در سطح سوم که سطح  گیرد. 

پردازد؛ يعنی هدف آن توضیح تأثیر گفتمان خاص در چارچوب عمل اجتماعی، با توجه با توجه به پیشینه  اجتماع می 

 ( 139:  1394زاده، )آقاگل.باشدتمان و دلايل انتخاب و به کارگیری واژگان خاص در متن میفرهنگی آن گف



 چهارم و  سیشماره                                   (          فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                   46

  

می طورکلبه گفتمان  تحلیل  نظامی  روشی  با  و  کوشد  گفتمانی  اعمال  و  متون  بین  نامعلوم  روابط  بررسی  به  مند 

( از نگاه  132گسترده بپردازد )همان،  ساختارهای موجود در جامعه و روابط فرايندهای فرهنگی و اجتماعی در سطحی  

در گفتمان،   کي دئولوژيا  یندهايتا فرآ  ی گفتمان  ی هاو کنش  یزبان  یها دهي پد  یدر بررس  یگفتمان انتقاد   لی تحلفرکلاف »

  یاجتماع   دی در گفتمان، بازتول  ک يدئولوژي با بار ا  يی هافرضشی پ  به   سلطه و قدرت،  ،یدئولوژ ي روابط زبان و قدرت، ا

نابرابر  ی دئولوژيا و سلطه  زبان  در  ی زور، قدرت  و عناصر  دارد  توجه  غ  یگفتمان  پ  ی رزبان یو  دانش  با    نه یشیرا همراه 

 ( 12: 1379)فرکلاف،  .«دهدیبه عنوان هدف و موضوع مطالعه خود قرار م  گرانيباز

های خود از سطح کلمه و جمله که نقد ادبی کلاسیک با آن درگیر بـود، فراتـر اينکه در بررسی  لیبه دلتحلیل گفتمان  

»در بنـابراين از نگـاه فـرکلاف    ؛قرار گرفت و هم اينکه تأثیر جامعه بر زبان را مورد بررسی قـرار دارد  موردتوجهرفت،  

 یواحـدها  لیـپـردازد و تحلیگفتمان م  لیتحل  یکه به بررس  یدگاهيوجود دارد، اول د  دگاهيدو د  «گفتمان  لیبحث تحل

و متمرکـز بـر زبـان و چرايـی   ژهيـگفتمـان را و  لیـکه تحل  یدگاهيکند و دوم دیم  فيمانند جملات را تعر  یتربزرگ

دوم کـه بـه کـارکرد مـتن توجـه  دگاهيـکند ساختارگرا و دیتوجه م تناول که به فرم م  دگاهيد  داند.یم  واحدهای زبانی

 لیجمله است و تحل  کيتر از  که بزرگ  داندیخاص از زبان م  یگفتمان را واحد  ی. اولشودیم  دهیکند کارکردگرا نامیم

استفاده از زبـان   حوهمختلف ن  یهاگفتمان را مطالعه جنبه  لیتحل  ،یدوم  داند؛یواحدها م  نيا  یو بررس  لیگفتمان را تحل

اعمـال و کـردار  ،افراد یزبان  یکارکرد واحدها؛ يعنی  تمرکز داردبر کارکردها و معانی ثانوی واحدهای زبانی  که    داندیم

 یمعـان  کننـدیم  یو سع  رندیگیمدر نظر    را  کنندیتوجه م  هاآنکه در استفاده از زبان به    یاهداف خاص  نیافراد و همچن

 (10: همان).«را درک کنند هاآن  یتیو موقع  یفرهنگ  ،یاجتماع

ها  ها و روشرويکرد نومن فرکلاف از میان رويکردهای موجود در جنبش تحلیل گفتمان انتقادی، مدوّن ترين نظريه

( فرکلاف برای اشاره به کل فرايند  109: 1395)يورگنسن،. را برای تحقیق در حوزه ارتباطات، فرهنگ و جامعه دارا است

رای گفتمان سه عنصر متن،  بکند که متن فقط بخشی از آن است؛ زيرا او  اجتماعی از اصطلاح گفتمان استفاده میتعامل  

می نظر  در  را  اجتماعی  بافت  و  که سازنده  9:  2009گیرد.)بدوی،  تعامل  در حالتی  معمولًا  زبان  کاربرد  باور وی،  به   )

نظامهويت و  اجتماعی  روابط  است،  اجتماعی  میهای  ساخته  آن  طريق  از  نیز  باورها  و  دانش  )يارمحمدی، .شودهای 

1393  :4 ) 

 خلاصه رمان ساعت بغداد .3

رمان »ساعت بغداد« که اولین نوشته شهد الراوی نويسنده عراقی است، توسط انتشارات دارالحکمه لندن منتشر شده  

صفحه قطع رقعی روايت شده است. رمانی مشهور که گوی سبقت را از جهت شهرت و محبوبیت از    227است و در  

های عراقی و عربی ربود و در فهرست نامزدهای جايزه جهانی رمان عربی بوکر قرار گرفت. رمان در رابطه با  ديگر رمان

. تاريخی که البته  کندروايت می شهد الراوی در داستان ساعت بغداد سفری تاريخی را  موضوع جنگ روايت شده است.  

يل  ااش از دهه نود تا اوشخصیت اصلی داستان دختری است که از زندگی .در گیر و دار جنگ رنگش کدر شده است

های  سازمان ملل تحريم  نیزگويد. زمانی که عراق درگیر جنگ خلیج فارس است. در همین احوال  قرن بیست و يک می

ها زندگی را بر  کند. چرا که عراق به دلیل سلطه طلبی بر کويت بايد تاوان بدهد. اين تحريماقتصادی علیه عراق اجرا می

 .گیردها میکند و آرامش را از آنمردم سخت می
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 پردازش تحلیلی موضوع  .4

در اين بخش از مقاله به بررسی سه سطح مورد بحث نظريه گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، يعنی توصیف، تفسیر و  

 پردازيم.تبیین در رمان ساعت بغداد می 

 بررسی سطح توصیف و عناصر صوری اثر  . 1.4

 جدا از ساير ادبی  در اين مرحله، متن  اولین مرحله در نظريه تحلیل نقد گفتمان نورمن فرکلاف سطح توصیف است.  

متن    کيکه در    یرسم  یهایژگياز و  یا مجموعه  .شودیم   یبررس  مستقل  صورتبه  یاجتماع  تیو موقع  نهیشیمتون، پ
از  مربوط به واژگان و دستور زبان موجود که متن  ی هانهيگز  انی خاص در م یها نهيگز عنوانبه توانیمشود را ی م افت ي

مآن   نظر گرفت. ایاستفاده  استنباط  مبتنی   یلیتحل   ل،یتحل  نيکند در  از  بر  ؛  175:  1379فرکلاف،  )متن است.ها ذهنی 
می 33:  1390حدادی،   گفته  رو  همین  از  با  کي  لی تحل  ی»برا  شود:(.  ابتدا  پ  ديمتن،  موضوع  که  داشت  در    امی توجه 

  در  متن  شناخت  معنای  به  مرحله   اين  در  توصیف  (.41:  1387  نژاد،)پهلوان  «داردبر عهده    یانتخاب نوع زبان نقش اساس
  است؛  واژگان  و  کلمات  آوايیهم  و  نشینیهم  و  کلمات  میان  منطقی  ارتباط  يافتن  برای  تلاش  و  متن  بافت  چارچوب

ها و غیره که رابطه تنگاتنگی با محتوا و های صوری اثر از عنوان، اسامی، صحنهبنابراين در اين مؤلفه به بررسی ويژگی
( پرداخته  177:  1379معنايی و تضاد معنايی است)فرکلاف،  معنايی، شمول مفهوم کلام و ديگر روابط معنايی از قبیل هم

 شود. می
پیش عنوان  به  جلد،  طرح  و  )عنوان  است  ارزشمندی  اطلاعات  حاوی  رمان،  صوری  عناصر    ، یحمداودرآمدترين 

کار می35:  1997 به  تبیین  و  تفسیر  در سطح  که  بررسی می(  از جهت صوری  اينجا  در  و  عنوانی  آيد  نويسنده  شود. 
بن همچنین  و  واضح  سبک  با  که  است  کرده  استفاده  رمان  برای  مشخص  و  است.  واضح  هماهنگ  رمان  واضح  مايه 

تواند با معنای استعاری خود، به »وقت  ساعت بغداد در اينجا اشاره زمکانی )زمانی و مکانی( دارد. از جهت زمانی می 
دهد نويسنده در حال روايت اوضاع کنونی بغداد است و اين کاربرد زمان به طور  بغداد« اشاره کند. همچنین نشان می

دارد. از جهت مکانی نیز مکان خاصی از بغداد که  خودکار ذهن خواننده را به سمت اوضاع کنونی بغداد معطوف می
های عراقی نیز در آن محدوده برپا بوده دهد که پناهگاه آوارگان جنگمحل نصب ساعت بزرگ شهر است را نشان می

رمان، جنبه مکانی بر زمانی چیرگی يافته، اما صبغه زمانی نیز در رمان حاکم است و نويسنده    بامطالعه است. هرچند  
  ی سالبزرگو مختلف زمانی از کودکی و نوجوانی تا    طولانی  های درگیری انسان عراقی با جنگ و محاصره را در دوره

 دهد.  را نشان می
دهد و اين زمان از طريق تابش  های زمانی و مکانی، زمان شب را نشان میعنوان با دلالت  مانند بهطراحی جلد رمان،  

های اين تصوير، ساعت بغداد  شود. همچنین در کنارهالقا می  شدهدادهبرجسته نشان    صورتبهماه که در وسط تصوير  
  جادشده ي اها و برج ساعت ای و قوسی همسان ماه با منحنی کردن ساختماندهد و شکلی دايرهرا از چند منظر نشان می

دهد که در مجموع نويسنده به دنبال القا مضمون تاريکی و  است و در نتیجه يک زمان دايرهای و چرخشی را نشان می
 نا امیدی و تکرار و جريان حوادث جنگی به گونه مداوم است: 
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تصوير پشت جلد رمان با اقتباسی از متن رمان و تصويری از خود نويسنده و آرم انتشارات به شکل زير طراحی  

 شده است:  

»هکذا اضطرب التوقیت المحلي في مدینة واحدة،  نويسنده در بخشی از پشت جلد به اهمیت زمان در اين اثر اشاره دارد: 
فیها   تتعایش  أجیال مختلف  أصبحت  الغرابئیة  المدینة  ففي هذه  إلی ساعتها  منها  ینظُرون  التي  أمکنتهم  الوقت بحسب  أهلها  یتقاسم 

 ( 265: 2014)الراوی،  .ولیس لدیها إحساس طبیعي بالزمن الذي تعیش في داخلها«
هايی که در آن ساعت  شکل تعیین زمان در يک شهر در نوسان است. مردم وقت را متناسب با موقعیتترجمه( »بدين)

می میرا  تقسیم  شگفتنگرند،  و  عجیب  شهر  اين  در  نسلکنند،  مختلفی  انگیز  می  باهمهای  زندگی  آن  و در  کنند 

 کنند، وجود ندارد«.ای نسبت به زمانی که در آن زندگی میاحساسی طبیعی

و مرزشکنی زمانی    یختگیآمدرهمو منطقی از واژه »اضطرب« استفاده کرده است که نشانگر    جا بهدر اينجا نويسنده  

اين شگرد، چندگانگی زمان و در پی آن چندگانگی نسل با  و  را  ها و حالتها و شخصیت است  های جامعه متشنج 

ها و واژگان نیز سرايت  است و به شخصیت  ی ری گیپقابلترين سطوح  سان، اين تناقض از ابتدايینشان داده است. بدين 

توان علاوه بر دوگانگی واژگان در برخی سطوح،  گیرد، میقرار می  یموردبررسکرده است. در محور بعد که واژگان  

  تنهانهپويايی واژگان را از جهت کاربرد واژگان عامیانه و رسمی در ابتدا رمان بررسی کرد. اين کاربرد واژگان عامیانه  

بلکه بار ايدئولوژيک روشنی نیز دارد و نشان از حاکمیت جنگ و محاصره و ارتباط آن با طبقات  ؛  بار معنايی سبکی

 خوانیم:پايین جامعه است. در سطر آغازين رمان می
 »قبل أن تنهي حکایتها، قاطعتها ونضهتُ من مکاني وذهبت إلی أمي أسألها:  
 ( 11)همان،  «ماما لیش عیني مو خضر مثل عیون نادیة؟ 

)ترجمه( »قبل از اينکه حکايت خود را تمام کند، آن را قطع کردم و از مکانم بلند شدم و به سمت مادرم رفتم و از او  

 پرسید: مادرم چرا چشمان من به مانند چشمان ناديه سبز نیست؟«

زبان عامیانه نشان میکه ديده می   طورهمان با کاربرد  نويسنده  با موضوعات و  شود  پايین جامعه که  دهد که طبقات 

ارتباط    برقراری  درصدددار زبان عامیانه که  علاوه بر کاربرد نشانکه    زبانی عامیانه درگیرند، در بطن روايت حضور دارند

بیان واقعیت و   درصددنگری  دهد با جزئیتوصیفاتی که نويسنده ارائه می؛ موضوع و گفتمان روايت با مردمان توده است

کند قبل  ها در صفحات آغازين رمان بیشتر است و نويسنده تلاش میها است. اين تصويرسازیتجسم فضا درون پناهگاه

»أمسکتُ بیدها وهربنا  از اينکه به بعد گفتمان و محور اصلی اثر وارد شود، خواننده را با محیط و فضای داستان آشنا کند:  
نحو المکان الذي تجلس فیه أمي وأمها، تعثرت قدماها بالفانوس الکبیر الذي یتوسط أرض الملجأ وانکسرت زجاجته، سال النفط علی 
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علی   ظلالنا  یحرّک  الضوء  وهج  کان  حین  في  الظلام،  وسط  مکاننا  في  تجمدنا  الرطبة،  الأرض  علی  خطوات  النار  مشت  الباطلات، 
 ( 13 :الجدار الإسمنتي في الجهة المقابلة« )همان

)ترجمه( »دستش را گرفتم و به سمت جايی که مادرم و مادرش نشسته بودند دويديم. پاهای او روی فانوس بزرگ  

بطری و  لرزيد  پناهگاه  آشغال وسط طبقه  زمین خیس  اش شکست. روغن روی  بر  قدم  وارد شد.  آتش  ريخته شد.  ها 

طرف مقابل تکان    یبتن  واري د  ی بمان بر روها  هيساتابش نور    کهیدرحالگذاشتیم در میان تاريکی در جای خود يخ زديم  

 «خوردیم

تجسم    درصدداست و زبان اثر    کاربردهبهها و زمان  هايی از دوگانگی را در زبان و شخصیتنويسنده رگه  واقع  در

اما سادگی واژگان نیز در ابتدا    ؛نمايشی دقیقی از تحولات جامعه است. البته اين سادگی هرچند در کل رمان غلبه دارد

از میزان    اندکاندکاثر نقش دارد و    یسوبهرمان که با کودک بودن سن کودکان همخوانی دارد، برای کشاندن مخاطب  

تصريح و وضوح از مشخصات مهم زبانی در رمان ساعت بغداد است که    درمجموعهرچند  .شود  کاربرد آن کمتر می 

اسامی   ذکر  در  جلوه  طوربهگاهی  نیز  میمرتب  أم  کند:  گری  هذه  وأبوه.  وأمه  فاروق  هذا  وأخواتها.  أمها  وهذه  وجدان  »هذه 
ملائکة واسمها هیفاء وهذا هو أبوها واسمه أسامة وهذا هو جدها، أما جدتها فهي نائمة کل الوقف وتغطي وجهها بعباءتها السوداء. 

 (  17 :یأت معهما لأنه شهید« )همانهذا أحمد وأمه، أبوه لم
است،    مادر فرشته  ني. اندستهفاروق، مادر و پدرش  ينانمادر و خواهران او هستند. ا ني است و ا  دانجو ن يا)ترجمه( »

ه او  و  پدرش  نيا  فا،ینام  ا  است  و  اسامه  او  است  نينام  و  اما    .پدربزرگش  است  خواب  مدت  تمام  مادربزرگش 

 «.امدی با آنها ن بود دی احمد و مادرش است، پدرش چون شه  نيخود پوشانده است. ا اهیس  یصورتش را با عبا

ترادف و همنشینی واژگانی است و نويسنده از تقابل و تضاد بهره کمتری دارد. تضادی اگر به    ، مبحث واژگانی ديگر

آوايی سعی در بیان مصیبتی  بلکه بیشتر نويسنده با ترداف و هم  ؛کار رود، معمولًا سطحی و بار معنايی خاصی ندارد

ها، میان زبان عامیانه و ها و اجنبیبنابراين تقابل در سطوح کلی، میان عراقی؛  مشترک میان زنان و دختران عراقی است

نسل میان  واژگانی  رسمی،  جزئی  سطوح  در  تقابل  به  متفاوت  است؛های  شخصیت  نیانجامیده  اين  نويسنده  ها  زيرا 

کنند در يک گروه و دسته  هايی که تحمل میعراقی و زنان را از جهت عدم برخورداری از زندگی عادی و ظلم و ستم

تقابل میان مهاجمان و پناهندگان، و اصولًا هر  ؛  تقرار داده اس  تقابلی است مانند  بنابراين هرچند در زيربنای داستان 

به تصوير کشیدن يکدست  قصه و  بیشتر تجسم  اما هدف شهدالراوی،  آمده است؛  تقابل پديد  نوع  از حسب يک  ای 

ها همخوانی دارد که جزئی از زندگی  حتی جنگ و نیروهای مخرب بسیار فراوان با شخصیت؛  جامعه زنان عراقی است

به توصیف جنگ می با واژگانی عاطفی  به نحوی که شخصیت  تقابل درآمده است  لباس  از  با آن آنها شده و  رود و 

»تعالي، أیتها الحرب الصدیقة، هذا برج المأمون، وهذه ساعة بغداد، تلک النیابة العالیة، وذاک المطار، إذهبي إلی اند:  عادت کرده
شارع الرشید ثمة أبراج و بنایات في انتظارک، اذهبي نحو جسر الجمهوریة هناک بنایة جمیلة اسمها ورزارة التخطیط، تعالي من هذا 

 (. 163 :الاتجاه، ارمی حمولتک هنا...«)همان
و    یعال  یدادستانو آن  است  ساعت بغداد  ، اين  برج المامون است  نجا ياترجمه( »ای جنگ، ای دوست من، اينجا بیا  )

آنجا    یبرو سمت پل جمهور  .ها در انتظارت هستندها و ساختمانآنجا برج،  دی الرش  ابانیبرو به خاست.  فرودگاه    جاآن

 «...نجايا ،بارت را رها کن ،ا یب طرفنياز ا  یزي راست به نام وزارت برنامه  يیبايساختمان ز

ای رمان بر چنین شگردی دلالت دارد.  از جهت نحوی، جملات رمان، معمولًا کوتاه است که موقعیت جنگی و لحظه

تا حد امکان میبه غالب بخش  میتعمقابلدر نمونه ذيل که    مثلاً بلند  پرهیزد و  های رمان است، نويسنده از جملات 
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می   زیچهمه طراحی  موقت  را  جملات  ساختار  میحتی  جملات  کوتاهی  به  که  روايت  زنانگی  البته  که  انجامد  کند 

 عنوان به رمان در تشديد جملات کوتاه مؤثر بوده و آن را    زدهجنگبه عبارتی زنانگی و فضای  (  117:  1390)فتوحی،  

گفتمان ابزار  است:  يک  کرده  تشديد  را  ويژگی  اين  است.  ساخته  مطرح  لممدار  لکنني  المعلمة  أضحک.  »ضحکت 
الهواء   منها  نافذة یدخل  قریبة من  الرحلة  نادیة في رحلة واحدة، کانت هذه  أحیاناً یضحکن بلاسبب. ذهبتُ وجلستُ مع  المعلمات 

 (20: 2016. )الراوی، «البارد. أفرک یدي بقوة من شدة البرد و تفرک نادیة أصابعها
  .نشستم  يهسفر با ناد  کيخندند. رفتم و در  یم  لیدلیاوقات ب  ی . معلمان گاهدمياما من نخند  ؛دي معلم خند»  ترجمه()

انگشتانش  نیز    ايو ناد  مالممیشد. از سرما دستانم را محکم  یسرد از آن وارد م  یبود که هوا  یا پنجره  کيسفر نزد  نيا

 ید«.مالیرا م

زبان جای تعجب ندارد؛ زيرا    یسادگبهصیغه داستانی اين رمان ضمیر غايب و دانای کل است و اين شگرد با توجه  

اخباری اين مأموريت  خواهد حرف خود را مستقیم به خواننده منتقل کند و با دانای کل و وجهحال نويسنده میدر همه 

از ساخت »استفاده  است.  داده  انجام  بهتر  نشانرا  اخباری،  اقتدار  های وجه  موضع  و  متن  بالای  قطعیت  درجه  دهنده 

تر اينکه نويسنده قالب اصلی را صیغه سوم شخص قرار داده و در دورن آن  البته دقیق  (81:  1392)درپر،  ؛روايت است«

بر عهده دارد روايت را جلو میشخصیت با اول شخصیت متکلم که غالباً ناديه  اما وجه اخباری در همه اين   ؛بردها 

بعد قلیل، اقتربت منهنّ نساء کثیرات وجلسن معهن یتحدثن عن الحرب. جاءت بنات صغیرات وجلست معنا،  »ها غلبه دارد: حالت
   (16: 2016)الراوی، .أتذکر مروة، وبیدا ووجدان و ریتا و ملائکة التي تسمیها نادیة الشیطانة من دون سبب أعرفه«

آمدند و دختران جوان   ترجمه( »پس از مدتی زنان زيادی به آنها نزديک شدند و با آنها در مورد جنگ صحبت کردند.)

خواند بدون اينکه دلیلش را  آورم که ناديه آنها را شیطان میبا ما نشستند. مروه، بیدا، وجدان، ريتا و ملائکه را به ياد می

 . بدانم«

بر »زمان به کار رفته است که  بیشتر  فعلیه  پويايی و حرکت دلالت  در میان جملات خبری، جملات  بر  بودن،  مند 

انتظار می  است که باای  هر چند زمینه داستان به گونه(  83:  2005)عکاشه،  «  دارد رود تا  کاربرد بالای جملات اسمیه 

  ناپذيرثبوت و يکنواختی را در محله و مکان آوارگان نشان دهد؛ اما نويسنده بر خلاف تصور اين محله را جز بازگشت

ها و پويايی و حرکت آنها برای خروج از اين بحران  زندگی قرار داده است و از يک طرف عدم تسلیم شدن شخصیت

ها در مکانی که امیدی  در نمونه ذيل اين تلاش و پويايی شخصیت  مثلاًبه کاربرد بیشتر جملات فعلیه انجامیده است.  

»حمل کتابه و نهض تارکاً عصاه تستند إلی ظهر الکرسي، الذي کان یجلس علیه ودار في الحدیقة من دون  شود:  نیست هم ديده می
أن یرکز نظره في مکان محدد، وقف خلف النساء اللواتي استدرن نحوه ینتظرن منه خبراً عن المجهول، عاد ینظر في وجوههن واحدة  

  (109: 2016)الراوی، .تلو الأخری، أطلق آهة حارة من صدره وتحسس جبینه: لیس لأي مکن مستقبل في هذ المکان إطلاقا«
»کتابش را برداشت و از جايش بلند شد و عصايش را روی پشتی صندلی که روی آن نشسته بود، گذاشت.  )ترجمه(  

بدون اينکه نگاهش را به مکان خاصی متمرکز کند. در باغ قدم زد. منتظر شنیدن چیزهای ناشناخته بود. يکی يکی به  

اش را حس کرد: »اينجا مطلقاً آينده ای  اش احساس کرد و پیشانیای کشید. گرمی از سینهچهره هايشان نگاه کرد. ناله 

 وجود ندارد«.

ها  ها داشته، يک رکن مهم از زندگی شخصیتهايی که برای شخصیتتمامی خسارت  باوجودزمان گذشته در رمان،  

داند. هرچند اين  معنا میشهد الراوی زمان آينده را بدون در نظر گرفتن گذشته بی  جهیدرنترا به خود اختصاص داده و  

بلکه به معنای قبول و عدم انکار و هضم آن در زندگی آينده است. در   ؛موارد به معنای تأيید وضعیت گذشته نیست
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های داستان بعد از مهاجرت و بخش دوم رمان، نويسنده با فصلی ديگر با عنوان »المستقبل« به روايت موجز شخصیت

»أعیش الآن ولادة متواصلة من رحم الماضي، وها أنا في طریقي إلیک، اهدئي ولاتخافي، لیس فقط کل ما حصل  کند: ترک محله می
الزمن القادم سیستقر هناک کذلک، الماضي یطوي الحاضر ویبتلع   في الماضي قد استقر فیه، لاتکرري ذلک أرجوک، ما یحدث في 

 ( 241: 2016)الراوی، .الآتي«
و    دیآرام باش .  در راه شما هستم  نکي و ا  کنمیگذشته را تجربه م مداوم از رحم  تولد    کي من در حال حاضر  )ترجمه( »

مستقر شده است  .دی نترس آن  در  افتاده  اتفاق  در گذشته  آنچه  ا.  هر  نکن  نيلطفاً  تکرار  آ  .را  زمان  در  اتفاق    ندهيآنچه 

 .«بلعدیرا م  آينده یشرویو با پ چدی پیحال م زمانگذشته بر  جای خواهد گرفت.در آنجا  زی ن افتدیم

های آنها، حتی بعد از خروج از بحران ها و حالتاين موضوع بیشتر در جهت تأثیرگذاری گذشته در درون شخصیت

تنگاتنگ با روايت و قهرمان داستان دارد    ؛و مهاجرت دلالت دارد. نويسنده با    (2:  1990)بحراوی،  زيرا مکان ارتباطی 

اين سبک و با پیوند دادن زمان تلاش دارد تأثیرگذشته را کماکان نشان دهد و اين يک نوع نقد گذشته و بیان تراژدی  

عمیق آن حتی بعد از محو و خروج از شرايط حاکم گذشته است. به عبارتی گذشته همچنان به عنوان عاملی کارآمد و  

 ل رويدادها نقش دارد. ها و تحوّ گیری و تطور شخصیتروحی در شکل

 مشارکین گفتمان بررسی سطح تفسیر و   . 2.4

متون در سطح تفسیر، بر اساس  دومین سطح مهم برای تحلیل گفتمان بر حسب نظريه فرکلاف، سطح تفسیر است. »

تفس  دی تول  یمفروضات وی م  ریو  به  که  بررسیخوانشدهند.  یم  تیاهم  یمتن  یهایژگيشوند  و  متن،ها  از    یبیترک  های 

ذهن  یمحتوا و  زم  تیمتن  مفسر  نهی)شناخت  تفس(  در  که  م   ریاست  کار  به    ( 215:  1379فرکلاف:  ).«رود  یمتن 

  ت ی و با در نظر گرفتن بافت موقع  فی متن بر اساس آنچه در سطح توص  لیتوان تحلیرا م  ری »مرحله تفس  ،گريدعبارتبه

  ذکر انيشا  .(129:  1385، در نظر گرفت«. )آقاگل زاده،  شودیم  ان یب  ینامتنیکاربرد زبان و عوامل ب  یو راهبردها   م یو مفاه

  ی دارند؟ چه روابط  در داستان نقش  یچه کسان  ست؟یکه موضوع چ  شودیممطرح    سؤال مرحله چهار    نيدر ا»که    است

پ  هاآن   نیب در  زبان  دارد؟ نقش  پاينده،  217:  1379فرکلاف،  )  ست؟ یداستان چ  شبردیوجود  به  215:  1382؛  (. در ذيل 

 پردازيم. رمان ساعت بغداد شهدالراوی می بررسی سازوکارهای اين سطح در 

تمامشان به مام وطن، با توجه به جنگ و   یبستگدل   باوجوددر رمان ساعت بغداد، ماجرا روايت زن/ زنانی است که  

میل باطنی   رغم یعلوطن را  هاآندريغ داشته شده است. بنابراين  هاآنخرابی متعدد و متوالی، فرصت زندگی و لذت از 

های اخیر و تمامی زنان جهان است که در شرايط  زنان عراق در دهه  کل به  میتعمقابلگويند که اين ماجرا  خود ترک می

کنند. در واقع رمان يک گفتمان کلان را در قابل يک رويداد خرُد طرح کرده است. کسانی  چنینی زندگی میتحمیلی اين

آمده بیرون  دوگانه  کلی  تقابل  يک  دل  از  غالباً  هستند  ماجرا  درگیر  در  که  زنده  و  آواره  شهروندان  را  اول  بخش  اند. 

داده تشکیل  عراق  پناهگاه  اشغال  و  و کويت  عراق  و جنگ  و عراق  ايران  مسببان جنگ  و  را عاملان  دوم  گروه  و  اند 

داده آمريکايی تشکل  تلا  هاآن اند. روابط میان  توسط  از رنج و  برای رهايی  برای  شيک نوع کشمکش  هايی است که 

تواند آرامش را به آنجا  رسد. نه گروه اول میدهد که از جانب هیچ گروهی به نتیجه نمیبهبود نظم و آرامش انجام می

  شده واقعبیاورد يا به بازگشت آرامش به وطن امید داشته باشد، نه گروه دوم در بازگرداندن آرامش و بهبود اوضاع مؤثر  

گردد و ايجاد می  هاآناست. اين ماجرا و اين مشارکان موجد تفسیری تقابلی در سطح داستان است که رمان از رابطه  

 گويد.زيرا از شرايط حساس و مهم جامعه سخن می ؛يابدمقبولیت می
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آسان  کند که اين خود منجر به ورود  زبان نیز با بیانی ساده، صريح، دقیق و موشکافانه رويدادهای خود را روايت می

گردد. علاوه بر اين  مکشوف و صريح در رمان هويدا می  طوربههای جامعه  شود و واقعیتخواننده به جهان داستان می

بودن شرايط،   تحمیلی  نفی جنگ،  گفتمان  به  اشاراتی مستقیم  گفتمان،  با  برای همراه کردن خواننده  غیرمستقیم  طريقه 

های داخلی و غربی و سرانجام تلاش برای القای ايدئولوژی گفتمان مهاجرت اجباری و توجیه مخاطب  ناکامی سیاست

برد. بنابراين خود نويسنده تا حدودی به کمک مفسرّ در سطح  در حین نقد ايدئولوژی صاحب سلطه و حاکم به کار می

»روایتي عن أبناء جیلي ومدینتي بغداد التي غادرتها ولم تغادرني، عن طفولتنا  کند:تفسیر آمده و ماجرای داستان را چنین بیان می
 ( 2: 2016)الراوي، .«.ومراهقتنا وشبابنا وأمنیاتنا وأحلامنا والتي حاولتُ أن أحمیها من النسیان وأمنعها من الضیاع، أنّها.. 

هم) از  من  »رمان  و  ترجمه(  کودکی  از  کند؛  ترک  مرا  اينکه  بدون  کردم  ترک  را  آن  که  است  بغداد  شهرم  و  نسلانم 

نوجوانی و جوانی و آرزها و روياهای ما است، همانکه تلاش کردم که آن را از فراموشی نجات دهم و مانع نابودی و 

 تباهی او شوم«

شود. نويسنده سعی کرده است با وجود  عدم میل باطنی ديده می   وجود  باصريح، گفتمان مهاجرت    طوربهدر اينجا  

ها لزوماً به معنای تنفر و فراموشی  ها و مصیبتآن را از ياد نبرد. اينکه جلای وطن با توجه به جنگ  ؛دور شدن از وطن

اختیار گفتمان می نیز در  را  زبان  نويسنده  نمونه ذيل  نیست. همچنین در  برای  وطن  تا حدود زيادی  را  تفسیر  دهد و 

تفاصل و رگه  درهرصورتکند.  مفسر آسان می بینامتنیتی و درونبا همه  ای در رمان، رمان اثری ضد  مايه های موجود 

ترين رکن اثر است. نويسنده نه صرفاً با ساختار و روابط میان ماجراها و غیره جنگ است و مضمون ضدجنگ، اصلی

»أخاف  دارد:بلکه در موارد زيادی به صورت مانفیستی و شعارگونه پرده از عقايد خود بر میکند؛  می  اين گفتمان را القا
علیک، علی حبنا، علی ذکریاتنا، لا أعرف إلی أي مصیر ستأخذنا. الحرب لیست معرکة بین طرفین فیها منتصر ومهزوم، الحرب تقلب  
 الحیاة علی رأسها وتبعثر الأشیاء مثل کرة مرمیة لاعلی التعیین، ربما هذه آخر مرة نقف فیها عند صفة النهر، آخر مرة نستطیع أن نتمشي

 (179 :)همان .فیها في وضوح النهار«
نمی  خاطر  به»من    (ترجمه) دارم.  واهمه  خاطرات  اين  و  اين عشق  از  نگرانم،  مسیری  تو  به چه  را  ما  عشق  اين  دانم 

-پیروز و يک بازنده باشد. جنگ زندگی را زير و رو می ک ي آنجنگ نبردی بین دو طرف نیست که در  خواهد کشاند.

ايستیم،  کند. شايد اين آخرين بار باشد که در لبه رودخانه میکند و چیزهايی مانند توپ پرتاب شده به بالا پراکنده می

 توانیم در روشنايی روز راه برويم«.آخرين بار ما می

را   زبان  نويسنده آشکارا  داده    عنوانبهدر چنین مواردی  اختیار گفتمان قرار  داستان در  تفسیر  برای  يک حلقه وصل 

است و از مسائل و مشکلات پر از درد و رنج جامعه سخن به میان آورده است. نويسنده در مقابل ظاهر عريان جنگ و  

تا ديدگان ضعیف و به   گذرد جهان را به آنچه می  رفته خوابمحاصره، زبان صريح و مستقیمی را به کار گرفته است 

 آگاه کند و خواننده را در تفسیر متن ياری کند. 

  نيبه ا  ی نامتنیب  لیتحلکند، قابل رديابی است. »، سه مقوله بینامتنیتی که گفتمان داستان را تبیین میموردبحثدر رمان  

مشترک و مفروض در    نهیزم   عنوانبهآنچه را که    جهیدرنتو    میدانیدارد که »ما متن را متعلق به کدام مجموعه م  یبستگ

مشرکت  انیم می  م یخوانیکنندگان  قرار  بررسی  و  نقد  مورد  می  (230:  1379فرکلاف،  ).دهیم«را  را  نوع  در يک  توان 

زيرا نويسنده با توجه به زن بودن خودش، سراغ زنان داستان رفته و آنها را محور و مرکز    ؛های فمینیستی ديدگرايش

داده است. شخصیت داستان قرار  داستان قرار گرفته  اصلی  نادرة و غیره که محور اصلی  باجی،  بیدا،  ناديا،  هايی چون 

های زن داستان را روايت کرده است. های شخصیتها نويسنده زن داستان، درد و رنجاست و به مانند بسیاری از رمان
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أکون صادقة معکم،  کشد و مدام در پی بیان ماجراها و مسائل آنان است:  شهدالراوی دغدغه زنان را بر دوش می »لکي 
ینسوها، لکنهم تعوّدوا علی نسیانهم لغیابها، ولیس علی نسیانها هي شخصییاً، هناک ناس في محلتنا وحتی في کل مکان من الناس لم

أن ینساهم أحد  الذین لایمکن  الناس  نادر من  الذي یحل محل وجودهم في حیاتنا، وباجي  نتذکر غیابهم،  أننا  العالم، نسیانهم یعني 
 (44: 2016)الراوی، .حتی إن نادیة قبل أیام حملت بها وهي تحلي لنا قصة جدیدة سأرویها لکم عندما یکون الوقت مناسبا«

اند غیبت او را فراموش کنند، و اما عادت کرده  ؛اندترجمه( »برای اينکه با شما صادق باشم، مردم او را فراموش نکرده)

به اين معنی است    هاآن او را فراموش نکنند. مردمی در محله ما و حتی در هر جای دنیا هستند. فراموش کردن    شخصاً

شود؛ اما باجی نادر از کسانی  در زندگی ما می   هاآنرا به ياد بیاوريم که اين غیبت جايگزين حضور    هاآنکه ما غیبت  

او را فراموش کند. حتی ناديا چند روز پیش او را نزد ما آورد؛ او داستان جديدی را برای ما    تواندینم کس چیهاست که 

 به وقتش آن را برای شما نقل خواهم کرد«.  کندیمتعريف  

بلاها و مشکلاتی سخن می فراموشی  از موضوع  اينجا  در  بدان دچار شده نويسنده  زنان  از ضرورت  گويد که  اند و 

بنابراين علاوه بر جنبه کمّی که زنان ؛  گويدپرداختن به مسائل زنان و به عبارتی از »پژواک صدای زنان بودن« سخن می

بسیار پرتعداد در داستان حضور دارند، مسائل و قضايای زنان نیز بیشر مورد توجه قرار گرفته    -به مانند نمونه فوق–

 است.  

می  القاء  را  استبدادی  گفتمان  نوع  يک  که  محاصره  و  و شخصیتمقوله جنگ  اين حصار  کند  دارند،  قصد  که  هايی 

با روايت ماجراهای عاشقانه سعی در شکستن اهرم اصلی اين واقعیت و   ها آن  نيترمهماستبداد را بشکنند. نويسنده در  

ندارد و نگره   سروکارهای عشق و عاشقی نويسنده با اين واقعیت  زندگی زنان در زير سايه استبداد دارد؛ زيرا حکايت 

در راستای نیرومندساختن باور  ( 87:  1391)کمبل،دهد«ای مهم که »که زنان زير چنبره استبداد زندگی را ادامه میاسطوره

ها در  ختی فمینستی در رمان قابل تحلیل و پیگیری است. عشق میان عموشوکت و باجی نادرة که با وجود فشارها و س

»کان یرتدي بنطالًا من الجینز وقمیضاً أبیض فوقه سترة جلدیة قصیرة، تقدم نحو نادیة مثل عاشق في قصص الحب  يابد: رمان ادامه می
 (  57: 2016التي نشادها في التلفزیون، لیُناولها مظلّة سوداء ویختفي في الزحام« )الروای، 

های  شخصیت   مانندبه)ترجمه( »او يک شلوار جین و يک پیراهن سفید با يک ژاکت چرمی کوتاه روی آن پوشیده بود.  

چتر سیاه به او بدهد و خودش در  ، به ناديه نزديک شد، تا  شودیم ای که در تلويزيون پخش  های عاشقانه عاشق در قصه

 شلوغی پنهان شود«.

کند و نشانگر تزريق حیات و دهی میموارد متعدد ديگری از عشق و شور و مستی در داستان است که متن را جهت

های رئالیسم جادويی، های مرده زندگی در زير جنگ و محاصره است. مقوله بینامتنیتی ديگر حضور مؤلفهپويايی به رگ

شود و  سبک فانتزی و حتی آرمانگرايی است. اين سبک در پناهگاه در قالب ظهور مردگان به شکل زندگان نمايان می

يابد. چنین روندی را در رمان بارها  بینی و غیره بروز میهمچنین در قوالب ديگری همچون اعتقاد به قضا و قدر و طالع

مانند نمونه ذيل:  مشاهده می کتبتها  کنیم  السماء  لکن  أعرف هذا جیداً،  أنا  هیناً،  أمراً  لیست  هذا »الغربة  من  لکم  ولامفرّ  علیکم، 
القدر، ستعیشون غرباء، سواء أبقیتهم هنا في هذه المحلة أم هاجرتم إلی المدن البعیدة، لقد بدأت رحلتکم مع العذاب فاستعدوا لها«  

 ( 75 :)همان
آن را برای شما نوشته است و شما را از  دانم، اما قضا و قدر  ای نیست، من اين را خوب می)ترجمه( »بیگانگی کار ساده

و چه به شهرهای دور مهاجرت کنید، غريبانه    دي دارنگهرا اينجا در اين اردوگاه    هاآناين سرنوشت گريزی نیست. چه  

 است، پس برای آن آماده شويد«  آغازشدهزندگی خواهید کرد. سفر شما با عذاب 
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ای که با محاصره و استبداد يکنواخت  دهد. جامعهنويسنده در چنین مواردی، نگرش خود را نسبت به مسائل نشان می

از شخصیت را به سمت پذيرش جبر و قضا و قدر کشانده است.    هاآنها سلب کرده است و  خود، قدرت اختیار را 

داند. مقوله  اعلام مشکلاتی که گريزی از آن نیست، زندگی و جريان پويايی زندگی را بايسته و مهم می  باوجودنويسنده  

واقع نويسنده  بینامتنیتی دوم گفتمان  انتقادی و عريان است.  رئالیسم  از گفتمان جادويی و   نکهيبااگرايی و  مقاطعی  در 

 کند.  يی استفاده میگراآرمان
سیة  »لکننا وفي قرارة أنفسنا کنّا نعتقد أنه یقول الحقیفة، فها هي الأمور تتعقد أمامنا یوماً بعد یوم، وحیاتنا في هذا المکان أصبحت قا

 (؛91 :جداً، وصار من الصعب علینا معرفة ما یخبئه لنا المستبقل« )همان
گويد. هان اين همان کارهايی است که در مقابل ما  »اما ما از اعماق دل خود اعتقاد داشتیم که او حقیقت را می)ترجمه(  

گیرد و زندگی ما در اين مکان بسیار سخت شده است و شناخت آنچه از آينده در انتظار  يکی بعد از ديگری شکل می

 ماست، برای ما بسیار سخت است«

اهتمام شخصیت اينجا  طالعدر  به  اينکه  ها  و  حقیقت    لیدل  بهرا    هاآنهای  گويیپیش  هاآنبینی  شرايط سخت خود 

شود يا با گفتمان فمنیستی سعی در بیان قدرت و ارزش زن دارد، میپندارد و در پی امیدواری به آينده هستند، ديده می

اين مقوله  بلکه  ها وی را وادار نمیاما همه  بیان واقعیت طفره رود و تصويری نادرست از جنگ ارائه دهد.  تا از  کند 

گیرد، زمانی  کند و در اين میان از تمثیل نیز بهره میای به خواننده منتقل میواقعیت را آنگونه که هست بدون هیچ مبالغه 

بن را میکه  وحتی  خواهد نشان دهد:  بست  جریانه،  اتجاه  تقرر  أن  بیدها  لیس  النهر،  في  الصغیرة  الأسماك  الحل،  بیده  أحد  »لا 
 (180 :الأسماك الکبیرة لاتؤثر في هذا الإتجاه نحن مثل الأسماک الصغیر في هذا النهر، لا نعرف أین ستلقي بنا الأمواج«)همان

  یماه  یکند و حت  نییخود را تع  اني جر  ر یتواند مسیکوچک در رودخانه نم  یانماه  .ندارد  یحل راه  کسچی هترجمه( »)

ندارد.  ریمس  نيبزرگ هم در ا مانند ماه  نقشی  به کدام سمت  امواج    میدانینم،  میرودخانه هست  ني کوچک ا  یما  ما را 

   افکند«.می

کند و راهی برای شکستن آن وجود ندارد و معرفی می  شدهفي تعرهايی جامعه را در قالب يک گفتمان  چنین مقوله

بینامتنیتی و استفاده نويسنده از عناصر  البته وجود رگهتوان از اثرات آن کاست؛  تنها با تغییر مسیر و مهاجرت می های 

  کند و اصولًا با تکیه بر همین مقولهفانتزی و رمانتیک، مفهوم با ارزش زندگی را با وجود شرايط جنگ زده گوشزد می 

 گردد. است که مهاجرت و گريز از شرايط جنگی مطرح می

 قدرت. بررسی سطح تبیین و نفش مناسبات 3.4

توانند برآن  ها، چه تأثیرات بازتولیدی میدهد که گفتمانتبیین نشان میسومین سطح مهم نظريه فرکلاف تبیین است. »

در اين    (165:  1400؛ کاظمی،  214:  1379شوند« )فرکلاف،  ساختارها بگذارند که منجر به حفظ يا تغییر آن ساختارها  

سطح از    ن يدر ا  یسؤالات   واقع   درست.    سؤال سطح نیز فرکلاف تحلیل يک اثر را مبنی بر يافت پاسخی برای چندين  

ا به  م  نيگفتمان  مطرح  نهادیصورت  مختلف  سطوح  در  قدرت  روابط  نوع  چه  که  موقع  یاجتماع  ،ی شود  در   یتیو 

  ن يا  گاهيهستند؟ جا  فکری  ی هایژگيو  یدارا   مورداستفاده  اتیاز فرض  یگفتمان مؤثر است؟ چه عناصر   ن يا  ی ریگشکل

  موجود   قدرت  روابط  خدمت   در  آيا  ؟ چگونه است  یو اجتماع  ی در سطوح مختلف نهاد  اتگفتمان در رابطه با مبارز

  و   قدرت   مناسبات   میان  در اين سطح، رابطه  (.24  -250:  1379،  فرکلاف)  غیره  و  آن  ساختن  دگرگون  جهت  در  يا   است 

است    گرفته   شکل   مؤثراتی   چه  حسب  بر  محتوای  و  ساختار  جهت   از   اثر  اينکه  و  شودمی   سنجیده  ادبی  متن   اجزای
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است؟    پیموده  را  آن  با  مخالف  جريانی  اينکه   يا   کرده  حرکت  قدرت  مناسبات   اين   موازات  آيا در  .(32:  1990  ،یبحراو(

اوضاع، زمانی تقويمی  نويسنده برای نشان دادن تسلیم شدن با کرنش کردن در مقابل مناسبات قدرت از وخامت شديد  

دار است و ی استفاده کرده است که اوضاع جنگ هم وخیم و هم دامنهسالبزرگها از کودکی تا  و بیان زندگی شخصیت

 ها سلب شده است توانايی تغییر شرايط از شخصیت

تبیین در رمان ساعت بغداد می  تحلیل سطح  با  آيا گفتمانرا دقیق   سؤالات توان اين  در رابطه  های  تر مطرح کرد که 

گیری رمان دخالت دارند؟ که در پاسخ  های واپسین قرن بیستم و سالیان اولیه قرن بیست و يکم در شکلمبارزاتی دهه

شهدالراوی، در خلأ ايجاد نشده و کاملاً    ساعة بغدادتوان اين تأثیرگذاری و پیوند را تنگاتنگ و قوی دانست؛ زيرا اثر  می

به طولانی   داستان،  با طولانی کردن زمان  نويسنده  معاصر عراق است که  تاريخ  در  محصول شرايط جنگ و محاصره 

وامل و عوامل  بودن اين نهاد حاکمیت و تولید گفتمان مبارزه و شکست و تسلیم اقرار کرده است. در رابطه با خرده ع

گیری اثر و تشکیل  توان از عوامل اجتماعی و سیاسی بارزی سخن گفت که در شکلکلانی که بر متن تأثیرگذاشته می

تابد و آن سهیم بوده است. اما نويسنده يک گفتمانی مبارز و مخالف با جريان واقع در اجتماع دارد که شرايط را بر نمی

الشعاع  اين نشان از ضعف عوامل اجتماعی نیست؛ بلکه از قدرت اين عوامل است که متن و عناصر درونی آن را تحت

 قرار داده است. 

گفتمان حاکم در رمان ساعۀ بغداد، ابتدا، گفتمانی مبارزاتی و تلاش برای تغییر اوضاع و شرايط موجود است که همان  

ريشه در  به عقب سعی  زمان  بردن  با  نويسنده  است.  عراق  علیه  آمريکا  جنگ  آغاز  از  قبل  پناهگاها  کردن زندگی  دار 

ها( با اينکه در  فرايند مبارزاتی و تبعید و آوارگی است. دنبال کردن شخصیت از زمان کودکی تا جوانی )يعنی تضاد دوره

دوره بودن همه  همگانی  و  فراگیری  از  نشان  وضعیت(  )اشتراک  هستند  گريز  و  جنگ  و  آوارگی  تبعید،  درگیری  ها 

با جامعه و نوعی به نوع همصدايی  اين خود  ابتدا    گرايی است. تلاش نويسنده دررئالیسم واقع مصیبت و بلا دارد و 

طاقت  و  زندگی سخت  و  امکانات  نبود  بیان  برای  تقويت  داستان  سرانجام  و  دقیق وضعیت  شرح  به  پناهندگان،  فرسا 

شود. چیزی که هدف اصلی »شهدالراوی«  گفتمان مبارزاتی و مهمتر از همه گفتمان بیداری و آگاهی شهروندی منجر می

در نگارش رمان همین است. يعنی آگاهی جامعه و کنش مبارزاتی اثر برای آگاهی بخشی ملت و تبديل اثر به جزئی از  

کشاند تا اين گفتمان را عملی  ای که با بیان زبان ساده در آغاز رمان، خواننده را به اثر میفرايند مبارزاتی است. نويسنده

داستا اصلی  شخصیت  زندگی  بار  تأسف  وضعیت  و  امکانات  نبود  درباب  اولیه  صفحات  در  مثلاً  میکند.  خوانیم: ن 
»ذهبت الطائرات، بعیداً، ذهب معها الخوف وجاء وقت النوم. تمددتُ علی بساطنا الصغیر بخطوطة الملوّنة وحشرت هي نفسها إلی  

وشعرت لحظتها بالدفء. لم  اً جانبي ونامت. کانت الأرض باردة تنخر عظامنا، وضعت أمي فوق جسدینا غطاء ثقیلًا ودثرت أقدامنا جید
 (  15: 2016)الراوی، «.أنم هذه اللیلة أیضاً، کنت أراقب حلمها، إنها لعبة مسلیة أن تراقب أحلام أحدهم وهو غارق في النوم 

های رنگارنگ دراز  )ترجمه( »هواپیماها رفتند، ترس با آنها رفت و وقت خواب رسید. روی فرش کوچکمان با راه راه

خورد، مادرم پتوی سنگینی  هايمان را میزمین سرد بود و استخوان کشیدم و او خودش را کنار من فشار داد و خوابید.

امشب هم نخوابیدم داشتم   روی بدنمان انداخت و پاهايمان را به خوبی پوشاند و در همان لحظه احساس گرما کردم.

تماشا می را  او  بازی سرگرم کنندهرويای  اين  تماشا  کردم  او خواب است  را در حالی که  ای است که روياهای کسی 

 کنی«  

:  1998؛ حلمی،  155:  1399زارع و همکاران  )گیری اين گفتمان تأثیر مستقیم دارند  در واقع عوامل اجتماعی در شکل

و    دهدیم  لیآن را تشک  تی که جنگ و محاصره کل   میمواجه هست  یاجتماع  طيبا شرح شرا  یمقاطع  نیو در چن  (105
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شرايطی که عملاً در سوق دادن شخصیت برای دور   (87:  1366)پک،  .نقش دارد  رییگفتمان، مبارزه و تغ  دهیدرشکل

ها به  ها و سختیدهد به نحوی که شخصیت بعد از بیان خرابیزدن آن نقش دارد و خود واژگان اين تغییر را نشان می

  یساختار اجتماع  هيدوسو  ری به تأث  نییسطح تبدهنده و گريز از مشکلات روی آورده است.  حالت آرامش  عنوانبه  ايرؤ

ی که اين عوامل اجتماعی مانند، خشونت،  طورهمانواقع    . دردگذاریم  یگفتمان بر ساختار اجتماع  ریبر گفتمان و تأث

سلطه امکانات،  نبود  جدال،  و  جنگ،  آگاهی  به  دعوت  و  گیرد  شکل  حاکم  شرايط  گفتمانی ضد  تا  شده  سبب  گری، 

نويسنده قرار می برای  بیداری و آگاهی در بیداری شهروندان جامعه در اولويت  گیرد. خود اين گفتمان، يعنی گفتمان 

تأثیر میشکل مهاجرت  يعنی  ديگر  اجتماعی  عامل  واکنشی  گیری  مهم  اجتماعی  عامل  يک  به  مهاجرت  الگو  و  گذارد 

بغرنجی میبرای شخصیت مقابل وضعیت  در  میهای  بازتولید  و  متکثر  مدام  که  ممیزاً  »شود:  شود  نهاراً  النهار،  ذلک  کان 
ة  لایمکن أن أنساه للأسف الشدید اجتمع فیه الفرح والحزن، الأفراح في محلتنا لاتدوم طویلًا، في هذا الیوم نفسه بعد أن تسلم قرار نتیج 

بینهم   یترکون  الساعة  هذه  في  أنهم  بعد  ما  في  علیها  سنتعود  شوفرلیة،  نوع  اللون  سوداء  کبیرة  سیارة  بابهم  في  تقف  کانت  الإمتحان، 
 ( 45 :نراهم بعد هذا الیوم« )همانویهاجرون في خارج العراق ولن

توانم آن را فراموش کنم. روزی که شادی و غم در آن تلفیق شد،  نمی   متأسفانه)ترجمه( »آن روز، روز خاصی بود که  

ما زياد به طول نمیشادی از دريافت تصمیمانجامد. در همین روز  ها در محله  نتايج امتحان، يک  پس  گیری در مورد 

در اين ساعت از میان آنها    کرد،  میما بعداً عادت خواهماشین شورلت بزرگ مشکی رنگ بر در خانه آنها ايستاده بود،  

 کنند و ما بعد از اين روز آنها را نخواهیم ديد«.شوند و به خارج از عراق هجرت میخارج می

شود؛ نظمی حاکم، نه تنها سبب پديده مهاجرت میعوامل اجتماعی حاکم در رمان به ويژه نا امیدی و اضطراب و بی

بینی به عنوان راهی میانبر و  ها به مسائل فانتزيک و خیالات شده است. اقبال به طالعبلکه سبب روی آوردن شخصیت

رابطه با عوامل اجتماعی حاکم و گفتمان امید به آينده به  ای در رمان کاملاً در  گريز از اين وضعیت است و چنین سوژه

شناسانه دارد، يک عامل گفتمانی هم  کار رفته است. البته روی آوردن زنان به اين قضیه علاوه بر اينک يک کارکرد سبک 

»لیست هذه الأشیاء وحدها هي التي جعلت الناس یثقون به ویحترمونه، سلوک بریاد الغریب وعلی غیر عادته مع الغرباء هو ما  دارد:  
جعل النساء تطمئن إلیه کثیراً، فعندها شاهد بریاد هذا الرجل للمرة الأولی، اقترب منه بهدوء یتشمم خطواته وهو یمشي، نظر إلی وجهه  
کأنه یعرفه منذ زمن طویل ثم ابتعد عنه من غیر أن ینبح علیه، بعد آن رأت النساء ذلک استغربن في بدایة الأمر لکنهن شکرن بریاد لأنه  

 ( 72 :یطرده«)همانلم
بر خلاف    اد،يبر  ب یرفتار عج  .نبود که باعث شد مردم به او اعتماد کنند و به او احترام بگذارند  زهای چ  نيتنها ا)ترجمه(»

 نیاول  یبرا اديکنند، سپس بر نانیشود زنان نسبت به او احساس اطمیاست که باعث م  یز یها، چبهيرفتار معمولش با غر

کرد که  یبه صورتش نگاه م  یطور   د،ی کشیرا بو م  شيهاراه رفتن گام   م شد. هنگا  کيآرام به او نزد  د،يمرد را د  نيبار ا

 اوها  خانم  نکهي به او پارس کند از او دور شد، بعد از ا  نکهي بعد بدون ا  یطولان   یشناسد، مدت ی هاست او را مانگار مدت

 از برياد تشکر کردند که او را فراری نداد«. اما   ؛ابتدا تعجب کردند دند،يرا د

نشانه زيرا  واهی.  امید  البته  است.  آينده  به  امید  و  موجود  از وضعیت  ناامیدی  از  نشان  کاملاً  موضوع  امید  اين  های 

ارتباطی که با مناسبات قدرت دارد، مقطعی و موقتی است و نشان از    باوجودهايی  نیست؛ اما چنین حرکت  فرما حکم

در بستر زمخت و   واقع   درگريز از شرايط اجتماعی دارد و از اين حیث با گفتمان مبارزه و مهاجرت همخوانی دارد.  

است. همچنان که فهمیدن از آينده در حالی که مدام    تيعنا  موردفضايی بهتر و زيبا باشد،    دبخشي نودشوار رمان، آنچه  

 های قابل ذکر است. شود و استمرار دارد در نوع خود در چنین صحنهمتکثر می
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نیز    تنهانهنپذيرفتن ساختار اجتماعی حاکم   بلکه در ساختار غیر سنتی و مدرن رمان  توسط گفتمان مبارزاتی حاکم، 

خود را نشان داده است. نويسنده در رمان خود يک نوع زمان تسلسلی متناسب با زمان مرتب جهان واقع انتخاب کرده 

است و اين کالبد جديد روايی نشانگر نپذيرفتن سنت روايی حاکم در ادبیات معاصر عربی است همچنان که در زمینه  

دهد، و به هر  ها عبور از حال را نشان میپذيرند. اين نشانهاجتماعی آنها شرايط جنگ و محاصره را تا مدت زيادی نمی

می ضروری  را  جديد  و  آينده  مفهوم  شده،  المقیمتی  واژه  با  که  رمان  دوم  بخش  در  گفتمانی  چنین  که  ستقبل  دادند 

نوع اشتراک و يکدستی در   ک ي  نياو    هستند  فیطها نیز اغلب از يک  در ارتباط است. شخصیت  کاملاًبندی شده  عنوان

را نشان می  آن بردارنده يگ گفتمان می  هاآندهد و  روزها و شرايط  دانش زمینهرا حاصل يک شرايط و در  ای  داند. 

تقويت می را  داستان  گفتمان  اجتماعی،  از ساختار  برآمده  با   مثلاًکند.  مشارکین  نیز  ديگران  به خارج و  اول  شخصیت 

کنند، در نتیجه يک نوع شرايط جمعی، گفتمان و خرد جمعی نیز در رمان توجه به وضعیت خود به اين کار اقدام می

با اين جمع  حاکم است  به ويژه جامعه  که نويسنده  تعمیم دادن چنین گفتمانی به سراسر جامعه عراقی  به  گرايی قائل 

 زنان است. 

 نتیجه

با   بغداد  ساعت  رمان  گفتمان  تحلیل  از  به    بر هیتکپس  توجه  با  و  مهاجرت  نوع  پرسش  مقوله  با  رابطه  در  پژوهش 

 های زبانی و ارتباط میان اين اشکال با شرايط اجتماعی و گفتمان اثر نتايج ذيل حاصل گرديد:اشکال و صورت

فهم بودن در  ها نشان از يک نوع سادگی و قابل در سطح توصیف عنوان و جلد رمان و همچنین زبان و شخصیت

نشان می را  در صدد کشاندن  تمامی سطوح صوری  عناصر صوری  اثر  توجه  دهد.  به  غالباً جذاب،  مخاطب  و  هستند 

رفته کار  به  پیچیدگی  کمترين  با  و  کاربرد جلوهيکدست  با  نويسنده  بر  اند.  زبان عامیانه علاوه  کاربرد  و  های جادويی 

سادگی زبان در صد ايجاد يک فضای متنی صمیمی با مخاطب است. بسامد بالای جملات اخباری و صیغه داستانی اول  

شخص و دوم شخص در فراخوان خواننده و همگانی بودن وضعیت در جامعه عراق تأثیر دارد. البته انتخاب کنشگران 

 زن در اين داستان نشان از زنانگی و هويت زنانگی و رابطه آنها با گفتمان و شرايط است. 

های از فمینیسم، رئالیسم و سبک جادويی در رابطه با شرايط اجتماعی و گفتمان مؤلد داستان به  در سطح تفسیر رگه

کار رفته است. اثری که تلاش دارد اين وجوه بینامتنیتی را برای در راستانی گفتمان موجود به کار بگیرد. وجه فمنیستی  

برای نشان دادن شکنندگی زنان و وضعیت دشوار آنها در شرايط جنگ و محاصره است که بیشتر از همه هدف گفتمان  

متن قرار گرفته است. شهد الراوی با استفاده از سبک رئالیسم سعی کرده چهره واقعی شرايط اجتماعی را نشان دهد و 

   کند.ه های داستان است، اشارجاوديی به جهان پشت متن که دربردارنده امیال و تجسم ناخودگاه شخصیت با سبک

در سطح تبیین، ارتباط میان شرايط اجتماعی ناشی از جنگ و محاصره با گفتمان مهاجرت مشهود است و اين قضیّه  

ها زن داستان را به ارمغان داشته است. در واقع نويسنده به طور  پذيری شخصیتدر تقابل با هم قرار گرفته است و کنش

دقیق و کارشناسانه هژمونی سخت عوامل اجتماعی را که حتی عادت نیز نتوانسته سبب پذيرش آن از طرف جامعه زنان  

در اثر    ،شود، نشان داده است. زنانی که با ساختارشکنی و گريز از واقعیت موجود دنبال جهان و ساختار جديدی هستند

را نشان داده  اند. اين ساختار شکنی علاوه بر محتوا در ساختار رمان نیز خود  به گونه چشمگیری به ايفای نقش پرداخته

 است و نشان از سرکشی و خوديابی زنان جامعه دارد.
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